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Introduction 

Divorce rate has increased in recent decades in Iran. The purpose of this study is to answer the following research 

questions: What are the most important socio-economic characteristics of the divorced population in Iran, especially 

in terms of characteristics such as educational level, employment status, urban-rural residence, gender, and so on? 

How did these features change over time? What are the recent trends in divorce in Iranian society? And what are the 

differences between the provinces? Finally, to what extent can individual-level differences in socio-economic 

characteristics determine and predict probability of being divorced? We believe that the study of the trends in divorce 

rates and its socio-economic differentials can give a better understanding of the distributional pattern of divorce both 

over time, and within various socio-economic groups.  

 

Material & Methods 

Three data sources are used in the study: 1) 

registered data on the divorce by National 

Organization for Civil Registration; 2) aggregate 

results of Iranian Population and Housing Census 

(1986, 1996, 2006, 2011 and 2016); 3) the 

individual-level sample data from 2016 national 

census. In order to investigate the relative 

importance of different correlates of being in the 

divorced status, logistic regression model using 

STATA software has been applied for 2016 

individual-level census data. We use the 2% 

individual data of the 2016 census to analyze the 

socioeconomic characteristics of those who have 

experienced divorce.  

 

Discussion of Results & Conclusions 

According to the findings of this study, divorce 

rates in Iran have increased over the last decade. 

This raising trend can be seen across all provinces 

of Iran. However, some provinces, such as Sistan-

and-Baluchestan, Semnan, Yazd, and 

Chaharmahal-and-Bakhtiari have the lowest 

divorce rates in the country, and in contrast, 

provinces such as Tehran, Qom, Khorasan-

Razavi, and Kermanshah have the highest divorce 

rates in Iran. 

 Findings indicated that the percentage of 

people in divorced status witnessed an increasing 

trend from around 0.5 percent to 1.67 percent 

during each consecutive censuses carried out from 

1986 to 2016. Also, the percentage of literate 

individual who are in divorced status was more 

than illiterates and showed an increasing trend 

over time along with the expansion of female 

education in Iran. According to our results, near 

half of divorced individuals was literate in 1986 

and the figure increased to around 92 percent in 

2016. In addition, findings indicated that most of 

divorces have occurred in the early years of 

marriage. Statistics on registered divorce showed 

that between 11 to 16 percent of all recorded 

divorces occurred in the first year of marriage and 

then sharply reduced in the next years. This 
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pattern of divorce by the duration of marriage 

showed a stability over the last decade. 

Multivariate analysis of data showed that the 

probability of remaining in divorced status is 

higher among Iranian women than men and higher 

among urban residents than the rural ones. 

Unemployed individuals have higher probability 

of being divorced than employed ones. According 

to our multivariate analysis, education showed a 

pattern of an inverted U-shaped relationships with 

divorce experience. When compared with lower 

or higher educational levels, those individuals 

who have secondary education or have high 

school diploma showed higher probability for 

remaining in divorced status. According to 

existing literature, increasing employment of 

highly educated women reduced divorce rates. It 

seems that the employment of educated women in 

Iran can make families more stable by reducing 

economic hardship. The extent to which 

university-employment engagement can influence 

the likelihood of divorce experience needs further 

research.  

The present study analyzed some of the 

individual differences in socioeconomic 

characteristics of divorced people. However, the 

limitations of the variables in the census data do 

not allow us to assess the impact of many cultural 

and attitudinal factors which are not collected in 

the census data. Newer data and more research are 

needed to evaluate the contribution of many 

unexplored factors in this study. 

 

Keywords: Divorce, Socioeconomic Correlates, 

Logistic Regression, Iran. 
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 چکیده

 -های اقتصادی های اخير، طلاق در ايران روند رو به افزايشي داشته است. اين مقاله روند تغييرهای طلاق و همچنين، مشخصه طي دهه

 ۀنتايج منتشرشدهای ثبت احوال کشور، و همچنين، از  دادهاز کند. برای اين کار،  اجتماعي افراد مطلقۀ ايران را در ساليان اخير بررسي مي

 بررسي اهميت نسبي برای شده است. استفاده 8935سرشماری  یدرصد 2 مربوط به نمونۀ فردی اطلاعاتو  8935تا  8965های  سرشماری

های پژوهش،  شده است. يافتهبه کار برده  8935فردی سرشماری سطح های  رگرسيون لوجستيک برای داده  ، مدلافرادمتفاوت های  همبسته

افزايش داشته است. گذشته  8935تا  8965های  دهد. درصد افراد مطلقه طي سرشماری رشد طلاق را در طي ساليان اخير نشان مي  به روند رو

مطابق  ازدواج اتفاق افتاده است. ييابتدا یها سال در ها طلاق نيشتريبسواد است.  باسواد بيشتر از افراد مطلقۀ بي از آن، نسبت افراد مطلقۀ

ی بيش از نقاط روستايي شهرنقاط  های تحليل چندمتغيره نيز احتمال بودن در وضعيت طلاق، در بين زنان بيش از مردان، در بين ساکنان يافته

شکل معکوس را با تجربۀ طلاق نشان  -Uای  هااست. همچنين، براساس نتايج، تحصيلات، رابطه ش از ساير وضعيتو در ميان بيکاران، بي

دهد. در سطوح  ، بيشترين احتمال ماندن در وضعيت طلاق را نشان مي«ديپلم»و « راهنمايي و متوسطه»که داشتن تحصيلات  طوری دهد؛ به مي

 شود.  کمتر برآورد مي تر و بالاتر تحصيلي اين احتمال پايين

 ، ايرانرگرسيون لوجستيک اجتماعي، -های اقتصادی : طلاق، همبستهکلیدی های‫‫‫‫واژه
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 مسئله بیانمقدمه و 

های بارزِ تغييرات خانواده در  افزايش ميزان طلاق، از جنبه

های اخير است. برخي اين افزايش را نشانۀ تزلزل و  دهه

و در کل، ساختار جامعه درنهايت، فروپاشي نهاد خانواده 

ای از افزايش  صورت نشانه دانند و برخي اين روند را به مي

های اجتماعي محدودکننده  شدن عرف آزادی فردی و سسُت

هر حال، پديدۀ طلاق در طول يک قرن گذشته،   دانند. به مي

در مقياس جهاني روند رو به رشدی داشته است. اين روند، 

دی در بسياری از کشورهای صنعتي ميلا 8362ويژه از دهۀ  به

غرب، سريع و شتابان بوده است و جزئي از تغييرات 

رود  تر در الگوهای ازدواج و فرزندآوری به شمار مي گسترده

-Lesthaeghe, 1995: 17) 8که از آن، با نام انتقال دوم جمعيتي

61; Lesthaeghe & Neidert, 2006: 669-698; and Van de Kaa, 

شود. وقوع طلاق، در بسياری از نقاط  ياد مي (1-59 :1987

ديگر جهان نيز، به استثناء معدودی از کشورها مانند اندونزی، 

 مالديو، تايوان، مالزی و نظاير آن، سير صعودی داشته است
(Guest, 1992: 95-113; Jones, 1997: 95-97; Thornton & Lin, 

1994: 268; Heaton, Cammack and Young, 2001: 480-483 )  با

وجود اين، ازنظر ميزان طلاق، در بين جوامع مختلف تفاوت 

ها را بايد در پرتو عناصر  چشمگيری وجود دارد که اين تفاوت

فرد هر جامعه نگريست. از ديرباز  فرهنگي و تاريخي منحصربه

در جامعۀ ايران، تشکيل، حفظِ بقا و استحکام بنای خانواده، 

تشويق و تأکيد شده و در فرهنگ  ازلحاظ اجتماعي و مذهبي

ازنظر فرهنگي مقبول « کانون گرم خانواده»ثباتي  ايرانيان، بي

دار  های ريشه نبوده است. به دليل استمرار و تأثير پايدار ارزش

گذشته، امروزه، ميزان وقوع طلاق در جامعۀ ايران در مقايسه 

چنانچه  با متوسط کشورهای غربي به مراتب کمتر است؛ اما

ي )که در آن اسلام -يرانيا فرهنگ یاستانداردهامعيارها و 

گرفته در نظر  شود( چارچوب، طلاق امری ناپسند شمرده مي

 شيافزا به رو رياخ انيسال طي طلاق وقوعميزان رشد  ،شود

  .است بوده

مقالۀ حاضر، با استتفاده از اطلاعتات در دستترس، رونتد     

در طتي چنتد   های جمعيتي واقعتۀ طتلاق را    تحولات شاخص

                                                      
1 Second Demographic Transition 

هتای   سال اخيتر مطالعته و وضتعيت طتلاق را ازنظتر ويژگتي      

اجتمتاعي افتراد مطلقته، در     -جمعيتي و خصوصيات اقتصادی

هتای موجتود    مقياس ملتي و استتاني و بتا تأکيتد بتر تفتاوت      

کنتتد. بررستتي خصوصتتيات اقتصتتادی و  وتحليتتل متتي تجزيتته

های مطلقه، ممکن است اهميتت نستبي عوامتل     اجتماعي زوج

ساز وقوع طلاق را نشان دهد. برای اين کار،از اطلاعتات   زمينه

بته بعتد، و همچنتين،     8919سازمان ثبت احوال کشور از سال 

-8935هتای   شده در فاصلۀ سال های انجام های سرشماری داده

 8935هتای ستطح فتردی سرشتماری      ويژه فايل داده ، به8965

 اند. استفاده شده است و سپس، اين اطلاعات تحليل شده

 

 پیشینۀ نظری و تجربی 

شناسي و  های مشترک بين جامعه طلاق، ازجمله پديده

شناسي است؛ بنابراين، برای تبيين اين پديده هم به  جمعيت

شناختي  های جمعيت شناختي و هم به نظريه های جامعه نظريه

انداز تئوريک به مسئلۀ طلاق، از  شود. دامنۀ چشم توجه مي

لان درزمينۀ نقش طلاق در شناختي ک های جامعه تئوری

اندازهای سطح خُرد در زمينۀ  سيستم خانواده تا چشم

 Kitson)های منجر به ناپايداری ازدواج، گسترده است  فرآيند

& et al., 1985: 255-293) به اعتقاد بيشتر پژوهشگران، طلاق .

ماندن زن و شوهر در ازدواجي  صورت ضمني به معنای باقي به

ندن در آن، بر هزينۀ جدايي و مزايای ديگر است که مزايای ما

 ,Levinger, 1976: 21-47; Brines & Joyner)چربد  ها مي گزينه

در رويکردهای اقتصادی به ازدواج و طلاق، (. 333-355 :1999

 ,Beker)صورت مشخص وجود دارد  اين ديدگاه عقلاني به

1981; Beker, Landes & Michael, 1977: 1141-1187 .)و  هزينه

فايده شامل پاداش احساسي، حمايت و تعهد متقابل، 

ملاحظات اخلاقي و اقتصادی، تأييد اجتماعي، مسائل قانوني 

رويکرد  2شود به  شناختي، مي و فرزند است. ازلحاظ جمعيت

تبيين  -2تبيين ساختاری و  -8متفاوت برای تبيين اشاره کرد: 

نقش تغييرهای ای و نگرشي  های ايده تبيين ای. نگرشي و ايده

فرهنگي و عوامل مربوط به نگرش در تغيير رفتارها و 

های مهم تغييرات خانواده  ها را به شکل يکي از مؤلفه آل ايده

کند؛ برای مثال، رشد  داند و از اين عوامل دفاع مي مهم مي
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های غربي  ها و ارزش فردگرايي و سکولاريزم يا اشاعۀ ايده

های نگرشي برای  قع، تبيينازجمله اين مسائل هستند. دروا

های فرهنگي بيشتر  ها و گرايش نقش بالقوۀ مهم تغيير ايده

اهميت قائلند؛ زيرا اين امور، در تعامل با عوامل ساختاری به 

-Thornton, 2001: 449)شوند  ايجاد تغييرات رفتاری منجر مي

465, Abbasi-Shavazi, Askari-Nodoushan & Thornton 2012: 

در همين زمينه، نظريۀ گذار جمعيتي دوم، بر  (.207-238

ای و ارزشي تأکيد دارد. مطابق باور وندکا وقتي  تغييرات ايده

در باور جوانان اين مسئله پديدار شد که طلاق خوب از 

طور محسوسي افزايش  ازدواج بد بهتر است، ميزان طلاق به

. در (Van de Kaa, 2002: 1-34 & 1987: 1-59) کند پيدا مي

ای و نگرشي، جوامع در طي مراحل گذار خود  رويکرد ايده

شوند که ناشي از کشاکش ميان سنت و  با مسائلي مواجه مي

مدرنيته است. در اين مرحلۀ برزخي عناصر اخلاقي و 

کنند و  های اجتماعي بيش از هر چيز ديگر تغيير مي ارزش

شود. بازتاب اين  های جامعه دستخوش آشوب مي نظام ارزش

های خانواده مشاهده  شود در نظام ارزش يت را ميوضع

کرد؛اما چون سرعت حرکت هر فرهنگ، با حرکت اقتصادی و 

های در معرض  های تکنولوژيکي يکسان نيست، نسل نوآوری

چنين تحولات سريع اجتماعي قادر نيستند معيارهای 

های همانند آن  پسندی برای وظيفۀ فداکاری و ارزش همه

اين وضعيت، کشمکش درون خانواده بروز  داشته باشند. در

پور  )حبيبيابد  کند و نابساماني خانواده و طلاق افزايش مي مي

 (.5: 8935؛ صادقي، 11-821: 8932تبار،  گتابي و نازک

در تبيين ساختاری بر تغيير ساختار اجتماعي و اقتصادی 

صورت يکي از عوامل تغييرات خانواده تأکيد  جامعه، به

های مطرح در اين رويکرد، نظريۀ  ي از ديدگاهشود. يک مي

گرايي خانواده است. در اين دسته از  مدرنيزاسيون يا نظريۀ هم

شود به عواملي چون اين مسائل اشاره کرد: تجديد  ها مي تبيين

شدن، شهرنشيني، رشد  ساختار جوامع ازطريق صنعتي

های جغرافيايي، توسعۀ  ، افزايش تحرک تحصيلات و آگاهي

های گروهي و بهبود وضعيت  باطات، گسترش رسانهارت

. اين (Good, 1963: 6)بهداشت و افزايش ميزان سلامتي 

رويکرد، تحولات خانواده را به تغييرات ساختاری زندگي 

کند که اين تغييرات، برای ظهور نيروهای  اجتماعي مرتبط مي

شدن، شهرنشيني و  جديد اجتماعي، يعني سه جريان، صنعتي

همگاني هستند؛ بر اين اساس، تحولات ازدواج و آموزش 

مند با تغيير وضعيت نظام  خانواده، به شکل سازگاری نظام

اجتماعي کل، يا به عبارتي منطبق با وضعيت اقتصادی، 

شوازی و  )عباسيشوند  اجتماعي تغييريافته در نظر گرفته مي

؛ 16-828: 8932زاده،  ندوشن و رسول ؛ عسکری25-21: 8912صادقي، 

 (.8-21: 8911شوازی و صادقي،  ندوشن، عباسي عسکری

های گوناگوني در داختل و ختارج از کشتور بته      پژوهش

اند. بتر   مطالعۀ طلاق، تغييرات و دلايل آن در ايران توجه کرده

شتده بته    مبنای مطالعات پيمايشي، گروهي از مطالعتات انجتام  

دلايتل  ای،  دلايل جدايي زوجين با تأکيد بتر متغيرهتای زمينته   

هتای فتردی زوجتين بترای طتلاق و       تقاضای طلاق يا انگيتزه 

)کلتدی و  انتد   همچنين، پيامدها و عوارض طتلاق توجته کترده   

؛ 8913؛ رحيمتتي، 8915؛ جليليتتان، 8912تفتتتي،  ؛ اختتوان8919شتتعباني، 

؛ 8919؛ قطبي و همکاران، 8912زاده و همکاران،  ؛ فاتحي8912الهي،  سيف

و  8916دوستتت،   ؛ زرگتتر و نشتتاط 8912بيگونتتد و بخشتتي،    حيتتدری

Aghajanian & Moghaddas 1998.)  هتای   گروه ديگر از بررستي

جمعيتي در مقيتاس   گرفته، با استفاده از اطلاعات کلان  صورت

های مختلف  وتحليل روندها و شاخص ملي و استاني بر تجزيه

؛ 8911موحتد،   ؛ احمتدی 8912)اميرخستروی،  انتد   طلاق متمرکز شده

؛ 8913دل،  ؛ رحتتم8912چلتتک و ستتلطاني،  ؛ موستتوی8916ستتاروخاني، 

 (.8931و عباسي و همکاران،  8915عليزاده، 
( در پژوهش خود نشان داده که احتمال 8935) صادقي

طلاق در مناطق شهری بيشتر از مناطق روستايي است. 

تحصيلات، با احتمال وجود وضعيت طلاق، رابطۀ منفي دارد. 

مثبت و   ثباتي شغلي رابطۀ و بيهمچنين، در مردان بيکاری 

قوی با احتمال طلاق دارد و در مقابل، اشتغال و استقلال 

مثبت و قوی دارد.   اقتصادی زنان، با احتمال طلاق رابطۀ

گذشته از آن، وجود فرزند در خانواده، احتمال طلاق را 

 .دهد کاهش مي

ای با استفاده  در مطالعه (2017) 8هزارجريبي و همکاران

شهر بزرگ،  5های ثبت احوال، روند طلاق را در  ادهاز د

-2289سال ) 82تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز در طي 
                                                      
1.‫Hezarjaribi et al 
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طور  های اين پژوهش، به اند. برطبق يافته ( بررسي کرده2222

 82جمعيت کشور، در طي اين  شهر پر 5ميانگين طلاق در هر 

را  سال افزايش داشته است. تهران، بيشترين درصد طلاق

نسبت به ساير اين شهرها داشته و بيشترين فراواني طلاق در 

درصد  36/92)با  2282مقايسه با ازدواج، مربوط به سال 

طلاق( است. همچنين، کمترين آمار طلاق متعلق به تبريز بوده 

 است.

 یا مطالعه در( 8938مندگاری ) طباطبايي و علي قاضي

 یبسترها یاديبن يۀنظر يشناس روش از استفاده با يفيک

طبق نتايج   اند. ارزيابي کرده تهران شهر دررا  طلاق ساز نهيزم

گيرندگان اصلي با تعمق  صورت تصميم زوجين به شده، حاصل

و تأمل دربارۀ برخي مسائل، درزمينۀ تداوم زندگي مشترک يا 

کنند. اين مسائل شامل اين  گيری مي جدايي و طلاق تصميم

کننده يا بازدارندۀ طلاق درون  سهيلهای ت موارد هستند: زمينه

، اجتماعي و فرهنگي  زندگي مشترک، بسترهای اقتصادی

تأثيرگذار بر طلاق، نوع نگاه جامعه و افراد به طلاق و ميزان و 

 نحوۀ سازگاری با وضعيت بعد از طلاق.

، ازنظر پژوهشگران در پژوهش خود (8938لولاآور )

 يکنون تيوضع يبا هدف بررس را ييها پرسش اجتماعي

 یبرا و طرح یداريپا و انسجام زانيم ثيح از يرانيا ۀخانواد

 .است کرده استفاده يبيترک و يقيتلف روش از آنها پاسخ افتني

به اعتقاد او امروزه، خانوادۀ مدرن در درون خود با تناقضي 

عظيم مواجه شده است. تشکيل خانواده، به شکل ارزشي 

هايي چون فداکاری،  دی به ارزشبن گرايانه، نيازمند پای جمع

دادن به برخي  پذيری و تن گذشت، صداقت، مسئوليت

های مادی و  که گسترش ارزش ها است؛ درحالي محدوديت

طلبي،  مدرن در درون خانواده و توسعۀ فردگرايي، لذت

های  گرايي و ... امکان غلبۀ ارزش جويي، مصرف کام

ممکن است به  دهد. اين تناقض، گرايانه را کاهش مي جمع

بحران تبديل و به شکل تهديدی برای بنيان خانواده ظاهر 

 شود.

با استفاده از اطلاعات ثبت   (2013)8آقاجانيان و تامسون

سابقۀ طلاق را در ايران در طي  احوال، روند و ميزان بي 
                                                      
1 Thompson 

اند. براساس اين  يکم گزارش کرده و های اول قرن بيست دهه

ازپيش افزايش  رن بيستم، بيشپژوهش، ميزان طلاق برخلاف ق

سرپرست و  داشته و اين افزايش، با زيادشدن خانوارهای زن

 رييتغبيشترشدن ميزان تحصيلات زنان همراه بوده است. 

به  رينظ ييرفتارها به يخودتحققو  ييفردگرا طرفبه  جامعه

 انحلال ،نيکمتر و همچن فرزندآوری ،انداختن ازدواج ريتأخ

 يراتييتغ نيز،و  هاحوزه نيدر ا رييتغ. جامدان مي شتريب ازدواج

 جانبرا به  ياحتمالاً حرکت يو شغل يليدر اهداف تحص

 .دهد يم گسترش يفرهنگ ۀتيمدرن و ييفردگرا

( برای مطالعه و بررسي چگونگي 2011) 2آماتو و بتي

ايالت و  52های طولي  ارتباط ميزان بيکاری و طلاق، داده

اند.  وتحليل کرده تجزيه 2225تا  8362منطقۀ کلمبيا را از سال 

ای معنادار به دست آمده  مطابق نتيجۀ تحليل دومتغيره، رابطه

وتحليل چندمتغيره، بعد از کنترل اثر سال و  است؛ اما در تجزيه

ايالت، رابطۀ معناداری يافته نشده است. وقتي نمونه به دو 

ل گروه زماني تقسيم شد، رابطۀ طلاق و بيکاری بعد از سا

ای منفي و معنادار به دست آمده است. اين يافته،  ، رابطه8312

ای قوی برای حمايت از رويکرد هزينۀ طلاق فراهم  پشتوانه

آورد و به اين موضوع اشاره دارد که ميزان زياد بيکاری  مي

 دهد. ميزان طلاق )طلاق از طرف مرد( را کاهش مي

در  ( روندهای اخير طلاق را2011) 9دومارجو و جونز

 9اند. براساس اين پژوهش،  کشورهای آسيايي بررسي کرده

شود: الگوی شرق آسيا که  الگوی گسترده در آسيا ديده مي

افزايش ميزان طلاق، الگوی کشورهای مسلمان جنوب شرق 

آسيا که کاهش ميزان طلاق و الگوی جنوب آسيا که ميزان 

له دهد. همچنين، اين مقا تقريباً ثابت طلاق را نشان مي

المللي را در برخي از کشورهای آسيايي شرقي  های بين ازدواج

 و سنگاپور آشکار کرده است.

( در مقالۀ خود ضمن بررسي 1998) 2آقاجانيان و مقدس

ها و  کننده روند طلاق در شهر شيراز،اطلاعات مرتبط با تعيين

 9اند. طبق بررسي روند طلاق در  پيامدهای آن را تحليل کرده

                                                      
2‫Amato & Beattie 
3 Dommaraju & Jones 
4‫Aghajanian & Moghadas 
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ميزان طلاق در پاسخ به تغييرات اجتماعي و قانوني دهۀ اخير، 

سالۀ ايران و عراق، افزايش يافته است. سابقۀ  1و جنگ 

شهری، تحصيلات، موقعيت شغلي زنان و تعصبات مذهبي 

داری با طلاق رابطه دارند. براساس نتايج اين  طور معنا به

پژوهش، زنان مطلقه نسبت به زنان متأهل، از مشکلات 

برند و فرزندان اين زنان، درزمينۀ  بيشتری رنج مياقتصادی 

 مشکلات احساسي و بزهکاری بيشتر با مشکل مواجه هستند.

رابطۀ تفاوت سني را در  (2008) 8وودويلسون و اسمال

آمده، بين  دست اند. مطابق نتايج به ازدواج و طلاق ارزيابي کرده

 ، در هر سال، توزيع اختلاف سني2225و  8369های  سال

های  ها با توزيع اختلاف سني زوج برای همۀ ازدواج

کرده در آن سال، بسيار مشابه بوده است. گذشته از آن،  ازدواج

شده به  های منتهي طبق برخي شواهد درزمينۀ نسبت ازدواج

طلاق، برحسب تفاوت سني تغييرات اندکي وجود دارد؛ اما 

 دهد. ای قوی را نشان نمي خصوص، شواهد رابطه دراين

تا  8366( روند طلاق را در ايران از 1986) 2آقاجانيان

بررسي کرده است. اطلاعات اين مقاله ازلحاظ تغييرات  8319

است.   داده در طي اين دوره، تفسير شده قانوني و اجتماعي رخ

در اين مقاله،از مقايسۀ مقطعي استفاده شده و تأثير متغيرهای 

طلاق در سيستم جمعيتي بر طلاق و پيامدهای  -اجتماعي

 فرهنگي اجتماعي ايران سنجيده شده است.

شود گفت استفاده از  ها مي به پيشينۀ اين پژوهش باتوجه

ها برای برخي  های سرشماری اطلاعات سيستم ثبت يا داده

ويژه  خصوص، به مطالعات، يک مزيت نسبي بوده است. دراين

عات کلان شود به مطالعاتي اشاره کرد که با استفاده از اطلا مي

وتحليل روندها و  جمعيتي در مقياس ملي و استاني به تجزيه

اند، تا براساس آن،  های مختلف طلاق توجه کرده شاخص

بتوانند برآورد موثق و مطمئني را از روند تحولات و 

سازی  هنگام های طلاق فراهم کنند؛ باوجوداين، به شاخص

د تحولات نتايج مطالعات قبلي و مطالعۀ مجدد و مستمر رون

اجتماعي مرتبط با  -های اقتصادی خصوص تفاوت طلاق و به

                                                      
1 Wilson & Smallwood 
2

Aghajanian 

تری را از الگوی توزيع واقعۀ  آن، ممکن است تصوير روشن

 -های اقتصادی طلاق هم در طول زمان و هم در درون گروه

 يچندوجه یا دهيپد طلاق ۀديپداجتماعي مختلف فراهم کند. 

 احتمال دارد در مقياس  خرد و کلان، يمختلف عوامل و است

بر آن تأثيرگذار باشند. براساس واکاوی ادبيات موضوع و 

همچنين، منابع اطلاعات در دسترس، برای تحليل رويداد 

ها ارزيابي  طلاق در ايران، در مطالعۀ حاضر، اين فرضيه

 شوند:  مي

احتمال طلاق برحسب ميزان تحصيلات تفاوت دارد.  .8

بيشتر، احتمال  رود برای افراد با تحصيلات انتظار مي

قرارگرفتن در وضعيت طلاق، بيشتر باشد. گذشته از آن، 

ممکن است به موازات افزايش ميزان تحصيلات، احتمال 

 صورت خطي و مستقيم، افزايش يابد؛  طلاق نيز به

وضعيت طلاق در ايران، در بين دو جنس تفاوت  .2

ماندن زنان  رود در وضعيت طلاق،احتمال باقي دارد. انتظار مي

های فرهنگي  به ويژگي مطلقه بيش از مردان باشد؛ زيرا باتوجه

و تاريخي جامعۀ ايران، شانس ازدواج مجدد برای مردان 

مطلقه، همواره بيش از زنان مطلقه است. در نقطۀ مقابل، در 

برخي موارد بنا به بعضي دلايل،وضعيت ازدواج مجدد برای 

برای نمونه  زنان مطلقه، به مراتب دشوارتر از مردان است؛

شود به اين موارد اشاره کرد: مداخلۀ شبکۀ خانوادۀ  مي

تر، برخورداری مرد از حق يکسويه برای طرح پيشنهاد  گسترده

خواستگاری از زن، تمايل بيشتر مردان )اعم از هرگز ازدواج 

همسر به دليل طلاق يا فوت همسر( به ازدواج با  نکرده يا بي

 ن؛ زنان ازدواج نکرده و نظاير آ

احتمال طلاق در بين نقاط شهری و روستايي ايران  .9

که همسو با ادبيات نظری و تجربي  طوری تفاوت دارد؛ به

رود در ميان ساکنان شهرها قرارگرفتن در  موجود، انتظار مي

 وضعيت طلاق، بيش از ساکنان روستاها باشد و 

پيدا تفاوت  تيطلاق برحسب وضع فعال احتمال .2

 وهم وقوع طلاق  یکاريب داريم انتظاروريک، ازنظر تئ. کند مي

 ، اين امرجهينتدر افزايش دهد؛مجدد را  تجرد احتمالهم 

بيشتر  راطلاق  تيدر وضع کاريب شخص ماندن يباقاحتمال 
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 یداريپا درخصوص زادرآمدافراد شاغل و  مقابل، در. کند مي

ازدواج  یبرا یمساعدتر ۀنيزم ،بلکه و شانس بيشترازدواج 

 دارند. مجدد 

 

 شناسی روش

اين مقاله، با استفاده از تحليل اطلاعات ثانويۀ موجود، مسئلۀ 

ترين اسنادی که  کند. مهم طلاق را در ايران واکاوی مي

های  اطلاعات مدنظر از آنها استخراج شده است، نشريه

و سرشماری  8935تا  8919سازمان ثبت احوال کشور از سال

 8965-8935های  سالعمومي نفوس و مسکن ايران طي 

 مطلقه، با سابقۀ طلاق افراد تمام ،مدنظر یآمار ۀجامعهستند. 

هستند و در بخش دوم، با استفاده از  بيشتر از آن و سال 82

، وضعيت 8935درصد از سرشماری سال  2های فردی  داده

شود. گفتني است  و اجتماعي افراد مطلقه بررسي مي  اقتصادی

کردن  سرشماری اخير، برای فراهم مرکز آمار ايران در چند

منظور  ها به یسرشمار اطلاعات از يبخش دسترسي کاربران به

سرشماری  اطلاعات منتخبي از ۀنمونهای لازم،  انجام تحليل

اين اطلاعات، ازطريق  .داده است قرار کاربران ارياخت در را

های مرکز آمار ايران در دسترس  پايگاه نتايج سرشماری

 فهرست ،یريگ نمونه چارچوب ،کار نيا یبرا .8هستند

 در یسرشمار از حاصل يگروه و ساکن يمعمول یخانوارها

 و يمعمول یخانوارها یريگ نمونه واحد. اند هشد گرفته نظر

گيری در سطح هر  . روش نمونهاست بوده يگروه و ساکن

صورت  های کشور، بهروستايي شهرستان -منطقۀ شهری

شده، در نظر گرفته شده  بندی طبقهگيری تصادفي سادۀ  نمونه

درصد بوده است و  2گيری  است. در هر طبقه، کسر نمونه

به  ،نفر 28131 یسرشمار درصد 2 ،خام اطلاعات براساس

 و زن نفر 82811 ،تعداد نياز ا که اند نداشته همسردليل طلاق 

ها  جزئيات بيشتر دربارۀ انتخاب نمونه .اند بوده مرد نفر 1182

های سرشماری در فايل راهنمای  گيری از داده مونهو شيوۀ ن

                                                      
ازطريق اين لينک قابل دستيابي  8935ی سرشماری درصد 2های خام نمونۀ  داده 8

 است: 
https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/raw-

data/CN95_2PERCENT_Individual.rar 

   .2آمده است 8935های خام سرشماری سال  داده

برای بررسي اهميت نسبي عوامل مختلفي که با وضعيت 

های  ای از مدل اند، مجموعه شدن افراد همبسته و مرتبط مطلقه

بر روی  STATAافزار  رگرسيون لوجستيک با استفاده از نرم

 به کار برده شده است. 8935دی سرشماری سال اطلاعات فر

 

 ها یافته

 روند طلاق

بيش در جهان  و  در اواخر قرن بيستم،افزايش ميزان طلاق کم

رواج پيدا کرده است؛ اما کشورها درزمينۀ تعيين زمان و ميزان 

شود با نگاه به  افزايش آن، متفاوت هستند. اين موضوع را مي

نفر جمعيت( به  8222ابل ميزان خام طلاق )طلاق در مق

تا  8919های  خوبي نشان داد. در ايران، روند طلاق بين سال

مورد  21/8از  8919روندی افزايشي داشته و در سال  8936

مورد در هزار رسيده است.  21/2به  8935در هزار، در سال 

دهد و مطابق آن،  ، روند طلاق را در ايران نشان مي8نمودار 

 هاافزايش داشته است. سالروند طلاق در همۀ 

 

 
نفر جمعیت  1111طلاق به ازای هر  ناخالصروند میزان  –1نمودار 

 1939-1931کشور، 

 های ثبت احوال و سرشماری منبع: پردازش براساس داده

 

                                                      
به:  شود رجوع 2

https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/raw-

data/Sample_Description_95.pdf
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دهد که براساس  ، درصد افرادی را نشان مي8جدول 

، ازلحاظ زناشويي 8935تا  8965های  های سال سرشماری
اند. مطابق اطلاعات جدول، درصد افراد در  مطلقه بوده

کاهش و بعد  8915تا سال  8965وضعيت طلاق، بعد از سال 

از آن، افزايش يافته است. بيشتربودن درصد افراد مطلقه، در 

های حمايت از  احتمالاً به دليل قانون 8965های قبل از  سال

از  های بعد خانواده در دوران پيش از انقلاب بوده و در دوره

آن، به دليل وقوع انقلاب و جنگ تحميلي ميزان طلاق کاهش 
يافته است؛ بنابراين، درصد اين افراد، در اين دوران کمتر بوده 

 شاهد 8935و  8932، 8915های  است. در سرشماری سال

در . ميهست )مطلقه( طلاق تيوضع در افراد درصد شيافزا
عيت را نيز کنار اين عوامل، سهم تغيير در ساختار سني جم

 2که بخشي از افزايش طلاق در  طوری بايد در نظر گرفت؛ به

سرشماری اخير، به دليل آن است که ساختار سني جمعيت، 
ها را به  با عبور از نقطۀ اوج ازدواج )که افزايش تعداد ازدواج

اند که  دنبال داشت( اکنون، در سنين و وضعيتي قرار گرفته

 کند. وقوع طلاق را مساعد مي
 

 

 1931تا  1911درصد افراد مطلقه از سال  -1جدول 
 8935 8932 8915 8915 8912 8965 سال

درصد افراد 
در وضعيت 

 طلاق

52/2 92/2 96/2 65/2 29/8 61/8 

 های سرشماری منبع: پردازش بر اساس داده

 

های سني درصد افراد  ، برحسب گروه2جدول شماره 

دهد.  نشان مي 8935تا  8965های  مطلقه را در طي سال

های سني بالا ممکن است  بيشتربودن درصد اين افراد در گروه

دليل باشد: نخست، احتمال ازدواج مجدد در سنين بالاتر  2به 

  صورت انباشتي به گروه  شود و دوم، افراد مطلقه، به کم مي

سال، به  82-82شوند. در گروه سني  سني بالاتر منتقل مي

ج دراين گروه، طلاق هم کمتر است. دادن کمتر ازدوا دليل رخ

درحقيقت، در اين گروه سني احتمال ازدواج و طلاق خيلي 

کم و احتمال واردشدن فرد مطلقه به اين گروه سني بسيار 

رس در طي اين  های پيش اندک است. به دليل کاهش ازدواج

( در اين گروه سني درصد افراداين 8965-8935دورۀ زماني )

 است. چنين کمتر هم شده 

 

 1911-1931های مختلف سنی، ایران  درصد افراد مطلقه در گروه -2جدول 

 درصد افراد مطلقه 

 1911 1931 1931 1931 1931 1931 

82-82 212/2 213/2 22/2 216/2 292/2 292/2 

83-85 86/2 82/2 216/2 82/2 82/2 29/2 

22-22 29/2 26/2 26/2 92/2 52/2 12/2 

23-25 61/2 28/2 25/2 15/2 21/8 62/8 

92-92 13/2 52/2 51/2 25/8 65/8 29/2 

93-95 15/2 58/2 62/2 81/8 18/8 11/2 

22-22 39/2 55/2 62/2 22/8 18/8 62/2 

23-25 22/8 55/2 66/2 89/8 61/8 23/2 

52-52 21/8 52/2 65/2 29/8 58/8 29/2 

53-55 61/8 55/2 68/2 32/2 98/8 11/8 

62-62 22/8 62/2 62/2 19/2 85/8 59/8 

65+ 29/8 69/2 51/2 12/2 19/2 31/2 

 منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری
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، درصد افراد مطلقه را برحسب سواد و 9جدول شماره 

های جدول، در  دهد. براساس يافته وضعيت فعاليت نشان مي

اين افراد، در ميان باسوادان بيش از  درصدها  تمامي سرشماری

سوادان بوده و گذشته از آن، در گذر زمان نيز بر اين سهم  بي

ه شده است. بر مبنای اطلاعات جدول، در سرشماری افزود

، ازنظر سهم نسبي افراد مطلقه، ميان اشخاص 8965سال 

در  8/58سواد تفاوت اندکي وجود داشته است ) باسواد و بي

(. در طول زمان، شکاف ميان افراد باسواد و 1/21مقابل 

سواد، برحسب قرارگرفتن در وضعيت طلاق افزايش  بي

درصد در  1/38به  8935که در سرشماری  طوری يابد؛ به مي

رسد گسترش باسوادی در  رسيده است. به نظر مي 9/1مقابل 

کنندگان در  جامعۀ ايران، همراه با افزايش تعداد مشارکت

طور توأمان  های عالي، به ويژه تا دوره مقاطع بالای تحصيلي به

 به افزايش نسبت افراد مطلقه در ميان جمعيت باسواد منجر

شده است. آموزش و تحصيلات، ازجمله عوامل مهمي 

شود که به افزايش ميزان توانمندی توأم با آگاهي  محسوب مي

همراه خود،  بهکرده منجر شده و  بيشتر برای افراد تحصيل

 و ييفردگرا شيافزاها مانند  ای از ويژگي مجموعه

ها نيز  شکوفايي را به ارمغان آورده است. اين ويژگيخود

ات و انتظارات نوپديدی را در زندگي زناشويي دامن مطالب

دهند.  زنند و درنتيجه، احتمال جدايي را افزايش مي مي

شدن و به دنبال آن،  همچنين، تحصيلات احتمال شاغل

کند و اين امر، زمينۀ  استقلال فردی و مالي شخص را زياد مي

، کند. در اين مطالعه تر مي احتمالي را برای وقوع طلاق آسان

بندی  گروه شاغل، بيکار و غيرفعال تقسيم 9وضع فعاليت به 

شده است. درصد افراد مطلقۀ غيرفعال، به اين دليل بيشتر 

داران، جزء اين گروه محسوب  است که محصلان و خانه

شده، ميزان  به اينکه طبق مطالعات انجام شوند. باتوجه مي

درصد از کل زنان واجد  82اشتغال زنان در ايران در حدود 

دار هستند،  سن کار و فعاليت است و بيشتر زنان ايراني خانه

همسر  اين مسئله باعث شده است که درصد افراد غير فعال بي

 گرفته، همچنان بيشتر باشد. و طلاق

 

 8965-8935، ايران درصد افراد مطلقه برحسب وضع سواد و فعاليت -9جدول

 گرفته درصد افراد طلاق 

 8965 8912 8915 8915 8932 8935 

       ت سوادوضعي

 65/38 31/15 11/12 31/61 81/62 23/58 باسواد

 92/1 85/82 28/81 28/98 11/91 18/21 سواد بي

       وضع فعاليت

 12/91 52/95 63/91 19/99 32/92 28/96 شاغل

 21/82 91/88 82/1 91/5 23/1 92/6 بيکار

 95/52 69/52 23/52 52/53 21/62 62/51 غيرفعال

 منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری

 

را در  8، شاخص ميزان عمومي طلاق9نمودار شماره 

دهد. طبق اطلاعات  های کشور نشان مي در استان 8935سال 

درصد و پس از آن،  22/9نمودار، استان تهران با ميزان 

درصد بيشترين ميزان  19/2و قم با  19/2های گيلان با  تاناس

                                                      
 سال و بيشتر 82نفر جمعيت  8222ها به ازاء  قتعداد طلا 8

 3/2های سيستان و بلوچستان با  اند و استان طلاق را داشته

، چهارمحال و بختياری و ايلام، هرکدام 5/8درصد، سمنان با 

هايي هستند  درصد، به ترتيب استان 1/8و يزد، با رقم  6/8با 

 ه است.که کمترين ميزان طلاق در آنها رخ داد
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 (1931نفر جمعیت )ده سال و بیشتر( در کشور و استان ها ) 1111میزان عمومی طلاق به ازای هر  -2نمودار 

 8935های ثبت احوال و مرکز آمار ايران،  منبع: پردازش براساس داده
 

 8935تا  8919های  شده طي سال های ثبت درصد طلاق

دهد  شده از ازدواج، نشان مي ان سپریبرحسب مدت زم
های نخست  افتاده، مربوط به سال های اتفاق بيشترين طلاق

سالۀ 89زندگي مشترک است. اين روند، طي دورۀ 

ها به سال نخست  شده، تغييری نداشته و بيشترين طلاق بررسي

 است. بودهو سال دوم زندگي مشترک مربوط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1931تا  1939های منتخب از  شده از ازدواج، ایران سال شده برحسب مدت زمان سپری های ثبت قدرصد طلا -9نمودار 

 منبع پردازش: اطلاعات ثبت احوال  
 

از بخش نخست مقاله، مرور الگوها و  هدف تا اينجا
آمده  دست به برمبنای منابع اطلاعات در ايران طلاق هایروند

ه است و نتايج ودب های کشور یسرشمار و ثبتاز سامانۀ 

 شده يبررس یها سال در را طلاق يشيافزا روندشده،  حاصل
 های استاني نيز بيشترين رويداد طبق تفاوت. دهد مينشان 

و  ستانيس استان به آن نيکمتراستان تهران و  متعلق بهطلاق 
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، برحسب مدت زمان نيهمچنبوده است. مربوط بلوچستان 

پايداری از طلاق مشاهده  شده از ازدواج، الگوی نسبتا سپری
دهۀ اخير، تقريبا بدون  5/8شود که در بازۀ زماني حدود  مي

 طلاق ين درصدشتريب تغيير باقي مانده است. براساس اين الگو

و به موازات  اتفاق افتادهمشترک  يزندگ نخست یها سال در

طور  ها به افزايش طول مدت زندگي مشترک، درصد طلاق
 يکاف جز به ،امر نيا لياز دلا يکي. يابد چشمگيری کاهش مي

 در بچه نداشتن ،دو طرفنبودن شناخت و درک  و کامل
 یاقتصاد کرديروبراساس  رايز ؛است يزندگ نخست یها سال

 احتمال باشد، کمتر ۀ طلاقنيهز وقتي طلاق، وبه ازدواج 

 ۀنيهز شيافزا به ،بچه وجود. است شتريب افتادنش اتفاق

به همين  ؛شود يممنجر  شتريب يونقان و ياخلاق ،ياحساس
 دارفرزند نيزوج نيب در را طلاق احتمال دليل، اين موضوع

  .کند يم کمتر
 

  درصد 2های فردی  های داده یافته
، درصدی 2مطابق اطلاعات فردی سرشماری، جدول شماره 

مطلقه  8935دهد که در سال  از افراد نمونه را نشان مي

 28131طح فردی سرشماری، تعداد اند. بر مبنای نمونۀ س بوده

نفر مرد، ازنظر زناشويي  1182نفر زن و  82811نفر شامل 

اند که اين افراد، در نمونۀ پژوهش حاضر واقع  همسر بوده بي

اند و اطلاعات آنها تحليل خواهد شد. از تعداد مذکور،  شده

درصد از زنان نمونۀ پژوهش، در مناطق شهری و  15حدود 
اند. در نمونۀ  ر نقاط روستايي ساکن بودهدرصد د 85حدود 

درصد و روستانشيني  12مردان، درصد شهرنشيني حدود 

 . درصد بوده است 86برابر با 

 
  1931تحصیلات و وضعیت فعالیت، ایران، وضعیت سکونت،  گرفته برحسب افراد طلاقدرصد  -4جدول 

 افراد مطلقه 

 زن مرد 

   سکونتوضعيت 
 91/15 22/12 شهری

 62/82 31/85 روستايي
   تحصيلات

 35/5 92/58 سواد بي
 39/16 22/29 ابتدايي

 21/9 25/8 راهنمايي و متوسطه
 61/8 18/2 ديپلم

 85/82 25/9 دانشگاهي
   موقعيت اقتصادی اجتماعي

 52/81 39/85 پايين
 29/55 22/52 متوسط

 21/21 29/95 بالا
   وضعيت فعاليت

 31/25 19/68 شاغل
 51/1 92/86 در جستجوی کار
 28/6 18/2 در حال تحصيل
 دارای درآمد 

 بدون کار
16/6 

61/8 

 28/21 83/8 دار خانه
 21/6 33/82 ساير
 822 822 کل

 8935منبع: پردازش براساس اطلاعات سرشماری سال 
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ای از اطلاعات  اجتماعي به دسته- برای متغير اقتصادی

نوعي جايگاه اقتصادی و  ريم که بهموجود در سرشماری نياز دا
اجتماعي افراد را در وضعيت طلاق بسنجد. برای انجام اين 

کار، از اطلاعات مربوط به تسهيلات رفاهي خانوار، نوع 

ساختمان، اسکلت بنا و ... استفاده شده است. خانوارهای 

تر، نمرۀ بيشتر و خانوارهای فقيرتر، نمرۀ کمتری دريافت  مرفه

دسته متغير  9ها  بندی اين نمره ه با استفاده از طبقهاند ک کرده

اجتماعي در سطح پايين، متوسط و بالا ساخته - پايگاه اقتصادی

درصد از  29/55درصد از مردان و  52شده است؛ بنابراين، 
 39/85اجتماعي متوسط، - زنان متعلق به پايگاه اقتصادی

پايين و درصد از زنان، جزء طبقۀ  52/81درصد از مردان و 

درصد از زنان، به پايگاه  21/21درصد از مردان و  29/95

 اند. اجتماعي بالا تعلق داشته- اقتصادی

 
 1931زنان و مردان، ایران،  طلاقهای  نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک همبسته -1جدول 

 
( نسبت برتری 1)

 نشده کنترل

( نسبت برتری 2)

 شده کنترل

   محل سکونت

 12/8 38/8 شهر

 .Ref. Ref روستا
   جنس

 22/2 59/2 مرد

 .Ref. Ref زن
   تحصيلات

 66/2 56/2 سواد بي

 NS 33/2 69/2 ابتدايي

 25/8 11/2 راهنمايي و متوسطه

 95/8 2/8 ديپلم

 .Ref. Ref دانشگاهي
   وضع فعاليت

31/2 11/2 شاغل NS 

 93/8 58/8 در جستجوی کار

 82/2 81/2 تحصيل درحال

 98/2 61/2 ای درآمد بدون کاردار

32/2  12/2 دار خانه NS 

 .Ref. Ref ساير
   موقعيت اجتماعي اقتصادی

 26/8 22/8 پايين

 92/8 29/8 متوسط

 Ref Ref بالا

 222/2 - أعرض از مبد

Pseudo R2 - 251/2 

 نکته:
NS  غيرمعنادار 
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طلاق  تيوضع در بودن احتمال، 5 براساس جدول شماره 

درصد بيش از نقاط  32ی ساکنان نقاط شهری ايران، تقريباً برا

زمتان متغيرهتای ديگتر، در     روستايي کشور است. با کنترل هم

درصتد کتاهش    12( اين احتمال بته  2معادلۀ چندمتغيره )مدل 

 طتلاق  تجربتۀ  احتمتال يابد. برای مردان، در مقايسه با زنان  مي

ثير ستتاير شتتود و بتتا کنتتترل تتتأ درصتتد کمتتتر بتترآورد متتي 21

کند  متغيرهای مستقل،اين احتمال کاهش چشمگيرتری پيدا مي

يابد. مطابق مقايسۀ ضرايب رگرسيوني  درصد تنزل مي 16و به 

بودن،  برآوردشده برای تحصيلات، تحصيلات با احتمال مطلقه

کند. طبق نتايج متدل   شکل معکوسي را منعکس مي -Uرابطۀ 

تحصتيلات دانشتگاهي،    ، در مقايسه با افتراد دارنتدۀ  8شماره 

راهنمتايي و  »و « ابتتدايي »، «ستواد  بي»افراد موجود در طبقات 

درصتد(   89و  91، 22کمتر احتمال دارد )به ترتيتب  « متوسطه

کته افتراد ديپلمته، نستبت بته       کننتد؛ درحتالي   طلاق را تجربته  

درصد بيشتر احتمتال دارد کته    22آموختگان دانشگاهي،  دانش

 یبرآوردهتا  ،هتم  رهتا يمتغ ريستا  زمان هم کنترلمطلقه باشند. 

 دهتد  يمت  نشتان  امتر،  نيا. دهد يم رييتغ یمقدار را لاتيتحص

موجود در معادله، بر رابطۀ ميزان تحصيلات و  یرهايمتغ ريسا

انتد و در بخشتي از روابتط دومتغيترۀ      بودن سايه افکنتده  مطلقه

کنند. براساس بترآورد ضترايب    طلاق، مداخله مي -تحصيلات

، پس از کنترل آثار ساير 2تحصيلات در مدل شماره مربوط به 

سواد در مقايسه با افتراد   های طبقۀ بي متغيرهای مستقل، تفاوت

کرده، ازنظر شانس قرارگرفتن در وضتعيت طتلاق، بتا     تحصيل

درصتد(   96درصد قبلي به  26اندکي تغيير )با اثری کاهنده از 

قايسه با طبقتۀ  همچنان برقرار است؛ اما رابطۀ طبقۀابتدايي در م

کته احتمتالات    تر آن است  کرده، معنادار نيست. جالب تحصيل

در مقايسته  « راهنمايي و متوستطه »برآوردشدۀ مربوط به طبقۀ 

کرده، از وضعيت کاهشي به وضعيت افزايشتي   با طبقۀ تحصيل

در متدل  « راهنمايي و متوسطه»دهد. افراد طبقۀ  تغيير جهت مي

آموختگتان دانشتگاهي    دانتش درصد نسبت بته   89دومتغيری، 

کمتر احتمال دارد که طلاق بگيرند؛ باوجوداين، وقتي در متدل  

درصد  25شوند،  چندمتغيری همۀ متغيرهای مستقل، کنترل مي

بيشتر احتمال دارد که طلاق را تجربه کنند. اين نتيجته، نشتان   

های تحصيلي افتراد مطلقته در ايتران، تاحتدی      دهد تفاوت مي

ای جنسيت، محتل ستکونت، وضتع فعاليتت و     متأثر از متغيره

اجتماعي آنان است و بتا ايتن عوامتل، ارتبتاط      پايگاه اقتصادی

 تنگاتنگي دارد که اين موضوع در اين مدل، بررسي شده است.  

درصتد احتمتال    29بتودن   دربارۀ وضعيت فعاليت، شاغل

دهتد؛ امتا در يتک معادلتۀ      تجربه وضعيت طلاق را کاهش مي

دهتد. بيکتار يتا در     اش را از دستت متي   داری چندمتغيری، معنا

بودن را افتزايش   درصد احتمال مطلقه 58جستجوی کار بودن، 

درصتد   93دهد که اين مسئله، با کنترل ستاير متغيرهتا بته     مي

يابد. متغير در حال تحصيل بودن، بدون کنترل ساير  کاهش مي

درصد و با کنترل ستاير متغيرهتا    12متغيرها، احتمال طلاق را 

دهد. همچنين، داشتن درآمد بتدون کتار،    درصد کاهش مي 11

 63درصتد و بتا کنتترل ستاير متغيرهتا،       92احتمال طتلاق را  

 81داربودن نيز، بدون کنترل  دهد. متغير خانه درصد کاهش مي

دهتد؛ امتا بتا کنتترل ستاير       درصد احتمال طلاق را کاهش مي

 د.ده داری خود را از دست مي متغيرها اين متغير معنا

اجتمتتاعي افزايشتتي استتت؛    نقتتش موقعيتتت اقتصتتادی  

اجتماعي ضتعيف،   که قرارگرفتن در وضعيت اقتصادی طوری به

دهد و بتا کنتترل ستاير     درصد افزايش مي 22احتمال طلاق را 

يابتد.همچنين،   درصتد افتزايش متي    26متغيرها اين موضوع به 

درصد احتمال طتلاق   29اجتماعي متوسط،  -وضعيت اقتصادی

درصتد   92کنتترل ستاير متغيرهتا بته      دهد که با  ايش ميرا افز

 يابد. افزايش مي

 

  بحث و نتیجه

ای موجتتود، رونتتد  مطالعتتۀ حاضتتر، بتتا استتتفاده از منتتابع داده

هتای   مشخصته   تحولات طلاق در ايتران و همچنتين، تفتاوت   

کنتد. هتدف    اجتماعي افتراد مطلقته را ارزيتابي متي     -اقتصادی

تترين   بيل سئوالات بوده است: مهمدادن به اين ق پژوهش، پاسخ

همستر مطلقته در    اجتماعي جمعيت بي- خصوصيات اقتصادی

هتايي ماننتد ميتزان تحصتيلات،      ويژه ازنظر مشخصته  ايران، به
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روستتايي، جنستيت و ...    -وضعيت اشتغال، ستکونت شتهری  

هتا چگونته تغييتر يافتته      چيست؛ در ساليان اخير، اين ويژگتي 

ر جامعۀ ايران، چگونه بوده است است؛ روندهای اخير طلاق د

هتايي را نشتان    هتای کشتور، چته تفتاوت     و در مقياس استتان 

هتای   های مقياس فردی در مشخصته  دهد و بالأخره، تفاوت مي

اجتمتتاعي تتتا چتته انتتدازه ممکتتن استتت  احتمتتال   -اقتصتتادی

دادن بته ايتن    بيني کند. برای پاستخ  بودن را تعيين و پيش مطلقه

دين منبتتع اطلاعتتات در دستتترس ستتئوالات پژوهشتتي از چنتت

های عمومي نفتوس   استفاده شده است. از اطلاعات سرشماری

، بترای شتناخت   8935تتا   8965هتای   و مسکن کشور در سال

گرفتته، استتفاده    همسر طتلاق  های جمعيت بي برخي از ويژگي

شده است. گذشته از آن،از اطلاعات ثبت احوال، برای ترستيم  

خصتوص در   ق در ايتران، بته  های طتلا  روند تغيير در شاخص

هتای مقيتاس    دهۀ اخير استفاده شتده استت. همچنتين، از داده   

، بترای ارزيتابي و بترآورد ستهم     8935فردی سرشماری سال 

اجتمتاعي در   -تترين متغيرهتای اقتصتادی    نسبي برخي از مهتم 

بينتتي احتمتتال قرارگتترفتن در وضتتعيت طتتلاق  تعيتتين و پتتيش

 استفاده شده است.  

ای اين مقالته، ميتزان طتلاق در ايتران، در     ه براساس يافته

طي دهۀ اخير روندی افزايشي داشته است. اين روند افزايشتي  

های کشور مشاهده کترد؛ امتا برختي     شود در همۀ استان را مي

بلوچستتتتان، ستتتمنان، يتتتزد و  و هتتتا ماننتتتد سيستتتتان استتتتان

 را در کشتور  طتلاق  هتای  بختياری، کمترين ميتزان  و چهارمحال

هتتايي ماننتتد تهتتران، قتتم، خراستتان رضتتوی و  انو استتت دارنتتد

های طلاق قرار دارند. مطابق  کرمانشاه، در صدر بيشترين ميزان

اجتمتاعي،  - های اقتصادی های فردی در مشخصه تحليل تفاوت

عواملي مانند محل سکونت، جنستيت، وضتع فعاليتت، ميتزان     

بيني وضتعيت   اجتماعي در پيش- تحصيلات و پايگاه اقتصادی

  .ای دارند کننده بودن نقش تعيين مطلقه

آمتده از پتژوهش، ارتبتاط ميتزان      دستت  ازجمله نتايج بته 

تحصيلات با تجربۀ طلاق است. رابطۀ بين باسوادی و درصتد  

(، ريحتتاني و عجتتم 8938هتتای نصتترالهي) طتتلاق در پتتژوهش

( 8913غيتاثي و همکتاران )   ( و همچنين، مطالعۀ خيتاط 8918)

هتای مطالعتۀ حاضتر،     يافتته نيز گزارش شده استت. براستاس   

گترفتن   داشتن تحصيلات راهنمتايي و متوستطه،احتمال طتلاق   

دهد. درگتاهي و   کرده افزايش مي فرد را نسبت به افراد تحصيل

هتای استتاني کشتور طتي      ( با استتفاده از داده 8931همکاران )

، عوامل اجتماعي طتلاق را در ايتران واکتاوی    8916-32دورۀ 

کتتار آنتتان، افتتزايش اشتتتغال زنتتان  انتتد و مطتتابق نتتتايج کتترده

دهتد؛   کرده در مقاطع عالي ميزان طلاق را کتاهش متي   تحصيل

کرده، ممکن استت بتا کتاهش     که اشتغال زنان تحصيل طوری به

هتتا منجتتر شتتود.  مشتتقت اقتصتتادی بتته ثبتتات بيشتتتر ختتانواده

تأثير تعاملي تحصيلات دانشگاهي و اشتغال   درخصوص تعيين

لازم استت مطالعتات بيشتتری انجتام      بر احتمال تجربۀ طلاق،

 شود.  

آمده، بيکاربودن يا در جستتجوی   دست به نتايج به باتوجه 

دهد.  کار بودن، احتمالا ماندن در وضعيت طلاق را افزايش مي

( 8931براساس نتيجۀ حاصل از پژوهش درگاهي و همکاران )

ميزان طلاق با بيکاری رابطۀ مثبت دارد و در مقابل، اشتغال به 

کند. ايتن نتيجته،    پايداری و استمرار زندگي مشترک کمک مي

( نيز تأييتد شتده   8932تبار ) پورگتابي و نازک در مطالعۀ حبيب

هتا در   درصتد از طتلاق   1است. مطابق نتايج پژوهش يادشده، 

ثبتاتي   استان مدنظر )استان مازندران( بته دليتل بيکتاری و بتي    

اتفتاق افتتاده    درصد به دليل نداشتن درآمتد کتافي   2شغلي و 

شده، اشتغال زنان بته   است. براساس نتايج ساير مطالعات انجام

کاهتد و بته    دليل کمک به درآمتد ختانواده، از مشتکلات متي    

 & Hill, 1988 & Kalmijnشتود )  پايتداری زنتدگي منجتر متي    

Bernasco, 2001 بتودن   ( و همچنين، به دليل کاهش زمان بتاهم

يتي زناشتويي را افتزايش   زوجين، احتمال بتروز مشتکل و نارضتا   

طباطبتايي   . مطالعۀ قاضي(8939ماندگاری،  طباطبايي و علي )قاضيدهد  مي

دهد تا زماني که زنان ازلحتاظ اقتصتادی    مندگاری نشان مي و علي

نداشتته باشتند،    به همسرانشان وابسته باشتند يتا استتقلال متالي    

 باوجود تعارضات و مشکلات خانوادگي شديد، اجبارا به ادامۀ

 دهند.  زندگي تن مي
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، 8935هتای فتردی ستال     گذشته از آن، طبق تحليتل داده 

دهتد. مطالعتۀ    بتودن را افتزايش متي    بودن احتمال مطلقه شهری

( رابطتتۀ مثبتتت بتتين درصتتد   8932نصتتراللهي و همکتتاران ) 

شهرنشيني و طلاق را گتزارش کترده استت. از منظتر مطالعتۀ      

، افتتزايش يادشتتده، توستتعۀ شهرنشتتيني بتته تغييتترات فرهنگتتي

های شهری و افزايش جرم  های اجتماعي محيط بيکاری، آسيب

و جنايت منجر خواهد شد و اين عوامل، ممکن است به وقوع 

پديدۀ طلاق بينجامند. همچنتين، در مطالعتۀ ريحتاني و عجتم     

نشيني عاملي تأثيرگذار بر ميتزان طتلاق بتوده     ( نيز شهر8918)

 است.  

هتتای فتتردی در   ای از تفتتاوت پتتژوهش حاضتتر، پتتاره  

اجتماعي افراد مطلقته را تحليتل کترده    - های اقتصادی مشخصه

است؛ با وجود اين، محدوديت متغيرهای موجود در اطلاعات 

سرشماری، امکان ارزيابي تأثير بسياری از عوامتل فرهنگتي و   

کند؛ زيرا اين عوامل فرهنگي و نگرشتي   نگرشي را فراهم نمي

شوند. باعنايتت بته ايتن     های سرشماری گردآوری نمي در داده

هتای بيشتتری    مسئله، لازم است اطلاعات جديدتر و پتژوهش 

نشده در اين مطالعه را ارزيتابي   سهم بسياری از عوامل بررسي

 کنند.  

 

 منابع
هتای ازدواج و طلاق و  شتاختص(. »8911موحد، م. ) احمدی

بتتتررسي تغييتتترات آن در کشتتتور، بتتتا تأکيتتتد بتتتر   

 ۀفصتلنام  ،«8916-8918های  سال آمارهتای استاني طي

 .8-26، صص 62و  69، ش جمعيت

پيامدهای طتلاق در گتذر از مراحتل    (. »8912تفتي، م. ) اخوان

 . 826-858، صص 9، ش 8، س زنان مطالعات، «آن

متترور مقتتدماتي آمارهتتای طتتلاق  (. »8912اميرخستتروی، ا. )

، صتص  96و  95، ش جمعيتت ، «ستالۀ اخيتر کشتور    ده

12-21. 

عوامتتل اجتمتتاعي متتؤثر بتتر درخواستتت (. 8915). ، زجليليتتان

، طباطبتتايي دانشتتگاه علامتته ،طتتلاق در شتتهر تهتتران 

 .شناسي جامعه ۀکارشناستي ارشد رشت ۀنامت پايتان

عوامل طلاق در (. »8932تبار، ح. ) پورگتابي، ک. و نازکحبيب

، ش 82، س زنتان  یراهبترد  مطالعات، «استان مازندران

 .11-821، صص 59

 81نگرش جمعيتت  (. »8912بيگوند، د. و بخشي، ا.  ) حيدری

ستتالۀ ستتاکن شتتهر مشتتهد بتته طتتلاق و عوامتتل  65تتتا 

 يعلتوم اجتمتاع   ۀفصلنام ،«فرهنگي مؤثر بر آن اجتماعي

 . 25-12، صص 5، ش مشهد يدانشگاه فردوس

بررسي علل (. »8913ل. ) غياثي، پ.؛ معين، ل. و روستا، خياط

کننده بته   ن زنان مراجعهاجتماعي گرايش به طلاق در بي

 ،9، ش 8، س جامعتته و زن، «دادگتتاه ختتانوادۀ شتتيراز 

 .11-829صص 

عوامتتل (. »8931درگتتاهي، ح.؛ قاستتمي، م. و بيرانونتتد، ا. )  

اقتصادی و اجتماعي مؤثر بر طلاق در ايتران، بتا تأکيتد    

 ۀفصتلنام ، «بر ادوار تجتاری، آمتوزش و اشتتغال زنتان    

 .35-822صص  ،2، ش 3، د یو الگوساز یاقتصاد

شتده در   آمارهای ازدواج و طتلاق ثبتت  (. »8913دل، ع. ) رحم

، تيت جمع ۀفصلنام، «8911تا  8918های  کشور در سال

 . 22-12، صص 92و  99ش 

، «بررسي دلايل طلاق در استان خراسان(. »8913رحيمي، ح. )

 .822-882، صص 99-92، ش تيجمع ۀفصلنام

ي دلايل طلاق در شتهر  بررس(. »8918ريحاني، ط. و عجم، م.)

-822، صص 2، ش 1، د دانش افق، «8918گناباد سال 

36. 

بررسي عوامتل متؤثر   (. »8916دوست، ح. ) زرگر، ف. و نشاط

 ۀفصتتلنام، «در بتتروز طتتلاق در شهرستتتان فلاورجتتان 

 .191-123، صص 88، ش 9، س يپژوه خانواده

 تيت واقع شناخت در يپژوهش طلاق،(. 8916ساروخاني، ب. )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.آن ملعوا و

اجتماعي مؤثر بر طتلاق    عوامل اقتصادی(. »8935صادقي، ر. )

، جوانتان  و ورزش راهبردی مطالعات، «جوانان در ايران

 .813-225، صص 92ش 
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عباستتي، م.؛ عليتتزاده، م.؛ اميدوارشتتلماني، ص.؛ حستتيني، م.؛  

 ان،ريتتا در طتتلاق(. 8931خطيبتتي، آ. و صتتفاکيش، م. )

، تهران: سازمان ثبت احوال کشتور، دفتتر آمتار و    8936

   اطلاعات جمعيتي.

قوميت و الگوهتای  (. »8912شوازی، م. و صادقي، ر.  ) عباسي

، صتتص 8، ش 9، د زنتتان پتتژوهش، «ازدواج در ايتتران

21-25. 

نگترش بته   »(. 8932) ، ط. زاده و رستول  ، ع.ندوشتن  یرکعس

 يشت يمايپ یهتا  فتهايدر حفظ ثبات خانواده:  هينقش مهر

، 5س  ،رانيت ا يشناس تيانجمن جمع ۀنام ،«زديدر شهر 

 .16-828، صص 82ش 

 .(8911) ي، ر. و صادقم.  ،یشواز يعباس .؛ع ندوشن، یرکعس

 ها  دهيدر ا ينسل یها مادران، دختران و ازدواج: تفاوت»

مطالعتات   ۀفصتلنام . «زديازدواج در شهر  یها  و نگرش

 .8-21صص ، 22ش  ،زنان یراهبرد

هتای   بررسي روند آمتار ازدواج و طتلاق  (. »8915عليزاده، م. )

، ش جمعيتت ، «8912تتا   8913شدۀ کشور از سال  ثبت

 .99-23، صص 56و  55

(. 8912اردکاني، ف. و نصراصفهاني، ا. ) زاده، م.؛ بهجتي فاتحي

بودن آمتار طتلاق    بررسي تأثير عوامل خانوادگي در کم»

 و يتت يترب مطالعتات ، «و ميبتد  در شهرهای يزد، اردکان

، 6، ش 8س  ،مشتتهد يفردوستت دانشتتگاه يروانشناستت

 .881-896صص 

بستترهای  (. »8938منتدگاری، م. )  طباطبتايي، م. و علتي   قاضي

ستتاز طتتلاق و تأثيرپتتذيری آن از تغييتترات نهتتاد  زمينتته

ی کيفتي بتا استتفاده از      ا خانواده در شهر تهران، مطالعته 

 يشناس تيانجمن جمع ۀنام، «شناسي نظريۀ بنيادی روش

 .22-12، صص 89، ش 1، س رانيا

نتتاييني، ک.؛ جزايتتری، ا. و رحيمتتي، ع.   قطبتتي م.؛ هلاکتتويي

وضعيت طلاق و برخي عوامل مؤثر بر آن در (. »8919)

 ،ياجتمتاع  رفاه، «آباد افراد مطلقۀ ساکن در منطقۀ دولت

 .219-211، صص 82ش 

ي برختتي عوامتتل  بررستت(. »8919کلتتدی ع. و شتتعباني، ع. ) 

اجتمتتاعي متتؤثر بتتر تقاضتتای طتتلاق در بتتين زوجتتين  

، «8913-12هتای   متقاضي طلاق شهر تبريتز طتي ستال   

 .22-12، صص 21و  21، ش تيجمع ۀفصلنام

شناسانه بر پديدۀ طتلاق در   تأملي جامعه(. »8938لولاآور، م. )

 انجمنۀنامت ،  «شدن خانواده در شتهر تهتران   روند مدرن

 .855-812، صص 82، ش 1، س رانيا يشناس تيجمع

، طتلاق  و ازدواج. (8912چلتک، ح. و ستلطاني، ف. )   موسوی

 تهران: انتشارات شابک.
عوامتل  (. »8932گولتک، م. و پتروا، ع. )   نصراللهي، ز.؛ غفاری

کننتتدۀ طتتلاق در ايتتران، بتتا تأکيتتد بتتر عوامتتل    تعيتتين

، 88، د زنتان  يشناختنروا ياجتماع مطالعات، «اقتصادی

 .865-816، صص 2ش 
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